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 چکیده
ه کاری است کهای دال بر مفهوم بیهودهی از عبارتاملاحظهقابلالبلاغه مشتمل بر تعداد نهج سنگگرانکتاب 

کار، القای دور بودن خود از آن امور  و در راستای به تصویر امام علی)ع( برای ترسیم میزان درجه عبث بودن یک 
کشیدن میزان نزدیکی و خوگرفتن جبهه مقابل به آنها، از آن تعابیر بهره برده که با توجه به جنبه اقناعی آن تعابیر، 

یر سخن ام موردنظرنماید و نقش محوری در دریافت مفاهیم شناسایی، استخراج و تحلیل آنها بسیار پراهمیت می
من شناساییِ ض کوشیدهتحلیلی  -با اتخاذ رویکرد کیفی و روش توصیفیر پرتو اهمیت مسأله، پژوهش حاضر دارد. د

ا و هالبلاغه حضور یافتند، به این موضوع بپردازد که در خطبهکارانی که در نهجکاری و بیهودهتعابیر دال بر بیهوده
سازی شده، چه شخص یا اشخاصی کارشان، نمود ای مفهومبا چه استراتژی، بحث موردالبلاغه، عمل های نهجنامه

ان از نش و عموماً ریشه آن امور در چیست. بررسی شدهارائهکاری است و چه تصویری از آنان بیهودگی و بیهوده
دنظر، رسازی امور موآن دارد که حضرت کوشیده در راستای اصلاح امور و روشنگری، با کاربست تشبیه و عینی

هوم بدیل، مانایی و ماندگاری مفشان نماید و در همان حال با تصویرسازی بیگرا را متوجه گژفهمیمخاطبان بیهوده
سخن خود را در ذهن مخاطب بالا ببرد. دیگر اینکه بحث زمامداری و خلافت، محور بیشتر سخنان مشتمل بر 

 کاری بوده است.بیهودگی و بیهوده

 

 بخشی، تشبیه، اقناع.البلاغه، کار بیهوده، عینیتنهج ها:کلید واژه
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 مقدمه. 1
مفهوم  های رایج و متداولی وجود دارد که بارعبارتهای زنده دنیا تمامی زباندر  قدر مسلم این است که

 یاشخاص ایشخص  یبرا ،تیموقع تناسببهآن  سخنگویانِ د ونکشرا بر دوش می کاریهودهیو ب یهودگیب
هورترین ها از مشالمثلضرب .ندنماییاستفاده م زنندیم ثمریو ب هودهیب یدست به انجام کاردر نظرشان که 

مفهوم آنها زودتر در ذهن مخاطب ترسیم و  ،این تعابیر هستند که به دلیل پرکاربرد بودن در میان افراد
 مقصود خود را به تصویر کشد. راحتیبهتواند شود و گوینده با استفاده از این اصطلاحات میتداعی می

 آهن ،(2: 1۳۸2 عظیمی،) کوفتن هاون در آب همچون: ییهاالمثلضرب فارسی زبان در مثالعنوانبه    
 فایدهبی تلاش و بیهوده کار القاگر (1/۴1۰: 1۳۸۴ انوری،) زدن دریا بر خشت ،(1۸ :همان) کوفتن سرد
 با انیتعابیر فراو نیز عربی زبان در. کشندبر دوش میدر این زبان را کاری و بیهودهو بار بیهودگی  است

 سکری،الع) نویسدمی آب روی بر: الماء علی یرقم: مانند ؛شودمی کاری یافتبیهوده یا بیهوده عمل مضمون
 علی کالقابض( ۳۶۶: 1۴1۶ انیس، ؛۵۴۳: 1۹۸۸ آخرون، عمرو ؛2/۴2: 1۹۸۷ الزمخشری، ؛2/۴2۴: 1۹۸۸
گاهی نیز ممکن است بیهوده .(۴2۷: 2۰۰۰ الخوئی،) گیردمی مشت در را آب که کسی همانند یعنی: الماء

ده است: سرو« عباس بن أحنف»نمونه شاعر عرب زبان  عنوانبه ؛شده باشدکاری در قالب شعر تصویرسازی 
یعنی یاری جوینده از عمر به  (۴۶۷: 1۹۰۸)ثعالبی،  ستجیِر من الرمضاءِ بالنارِ المستغيثُ بعمروٍ عند کُربته/ کالمُ 

 هنگام سختی، مانند کسی است که از زمین گرم به آتش پناه ببرد!
دار آن مفهوم هستند؛ ها نیز عهدهکاری، گاهی اوقات شخصیتدر کنار تعابیرهای دالّ بر مفهوم بیهوده    
شد تا کگودال عمیق بر دوش میاز سنگی تختههمو که -« سیزیف»مثال در اساطیر یونان و روم،  عنوانبه

تد، و او مجبور است هر روز غلاما در آخرین لحظه آن تخته سنگ به پایین می ،بیرون از گودال ببردآن را 
 -(2۷۳: 1۳۸۵رسد )دیکسون کندی، این کار را تکرار کند تا به نتیجه برسد که البته هرگز هم به نتیجه نمی

 است.عالم ره کار شهنماد کنشگر بیهوده عنوانبه
 نشانگر این مسألههای آن، ها و نامهخطبهیکایک و بررسی  البلاغهنهج سنگگرانمراجعه به کتاب     

ب را برای مخاطکاران بیهودۀ بیهوده عملِموقعیت،  تناسببهبارها تلاش کرده است هست که امیر سخن 
اید و را با هنرنمایی بالا تصویرگری نم موردنظرکند و در فرایند انتقال معنا، کنش و کنشگرِ پردازی مفهوم

ند ک دوچندانکلام خود را  یرگذاریتأثرا بالا ببرد و گری سخن خود توان انگیزش و تداعی ،از رهگذر آن
 برخوردار است و به فهم بهتر متن بالاییهای آن از اهمیت که البته شناسایی، استخراج و تحلیل مصداق

های کتاب یادشده را از این ها و نامهتمامی خطبهپژوهش حاضر  ،حقق این مسألهانجامد. در راستای تمی
ای هتحلیلی به تبیین نمونه -قرار داده و با اتخاذ رویکرد کیفی و روش توصیفی یموردبررسمنظر 

 پرداخته است.  شدهاستخراج

 . بیان مسأله1-1

ارشان که همواره گفت برخی پندارشان این استشده است که  تأکیدهای اسلامی بارها بر این مسأله در آموزه
؛ حال آنکه در واقع چنین نیست و سعیشان باطل و نمود شان بر جاده صوابو کردار بر حق است و رفتار
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با اشاره به این مسأله سوره مبارکه کهف  1۰۴و  1۰۳آیه حضرت حق در  ،مثالعنوانبهکاری است. بیهوده
سَریِنَ أَع مَالً  قُل  ﴿فرموده است:  َخ  ن  يَا وَهُم  يَ   هَل  نُ نَبِ ئُكُم  بِالْ  يََاةِ الدُّ ُْن عًاالَّذِینَ ضَلَّ سَع يُهُم  فِ الْ  مُ  يُ سِنُ أَ   ﴾سَبُ أَ أَهَُّ

ر زندگی دنیا ان د}آنان{ کسانی هستند که کوشش : بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانیم؟یعنی
مان راه درست هبنابراین اینکه مطمئن باشیم  دهند.پندارند که کار خوب انجام میرفته و خود میبه هدر 

 ای بس مهم و حیاتی است.است که در آن قدم گذاشتیم و سعی و تلاشمان بیهوده نیست، مسأله
هر چه  نزاهتبا نهایت ادب و  (ع)علی امام دهد کهنشان می البلاغهنهجهای ها و نامهبررسی خطبه    

لای گفتار خویش به مصادیقی از این در لابه( 11۳-11۰: 1۳۹۴ ،)ر.ک: نجفی ایوکی و همکاران ترتمام
کرده و  گیریموضع انکاربیهودهبرخی از  بیهودۀ عملِ بهاشاراتی داشته است و کاران کاری و بیهودهبیهوده

متنوع  ایهاسلوباتخاذ  باکوشیده  وواکنش نشان داده  اشخاصکاری در برابر بیهوده آنان،با تصویرسازی از 
وشنگری ر، به کار ارائه دهد و از رهگذر آن، تصویری عینی از کار بیهوده مخاطبان گژاندیش و بیهودهبیانی

پرسش  دو بر این اساس .درآیند راستبه راه د و کاری خود بردارندست از بیهودهشان بپردازد تا شاید و ارشاد
 هب کاری بیهوده( ع)علی امام نگاه هاست از این قرار است: ازای که این پژوهش در پی پاسخ به آنمحوری

گری عمدتاً با کاربست چه استراتژی یا استراتژیکارند؟ عملِ بیهوده بیهوده کسانی چه و است معنایی چه
 سازی گشته است؟ هایی مفهوم

 پژوهش پیشینة .1-2

درآمده  به نگارش کاریو مفهوم بیهوده هاالمثلضربدر مورد  یگفت مقالات دیبا قیتحق نهیشیدر باب پ
 از سید محمود میرزایی الحسینی «فارسی و عربی یهاالمثلضربکاری در آیینه بیهوده» :ازجملهاست 

دال بر مفهوم کار  یهاالمثلضرب ،ریف مثل در فرهنگ ایرانی و عربیدر این مقاله پس از تع (1۳۹1)
 .شده استبیهوده در هر دو فرهنگ مقایسه 

شناختی در اصطلاحات و تعبیرات با مفهوم کار عبث و بیهوده در زبان روسی و مقابله پژوهشی زبان»    
کار بیهوده »این پژوهش تعابیر مربوط به مفهوم  (1۳۹۳تمیم داری ) داز مریم شفقی و احم« آن با فارسی

و شه اندی به این نتیجه رسیده است کهدهد و قرار می یموردبررسرا در بین مردم ایران و روسیه « و عبث
 .به هم شبیه هستند از اصطلاحات یدر برخ ذهنیت هر دو ملت

این پژوهش به بررسی نظر لغت (1۳۹۳) نیالدشرفاز سید حسین « سرگرمی و لهو در قرآن کریم»    
و  های باطلکاربه ای آن را اشتغال پردازد که عدههای سرگرمی و لهو میشناسان و مفسران در مورد واژه

 .توان آن را در زمره کارهای بیهوده قرار داداند که میتعریف کرده التذاذ بدون توجه به حصول نتیجه
نی بر مب حضرتکلام استخراج شناسایی و به  ایارائه شده، تاکنون پژوهنده هایقیتحق تیاهم رغمبه    

اده قرار ند یابیو ارز لینپرداخته و آنها را مورد تحل البلاغهنهج هایها و نامهدر خطبه عدم انجام کار بیهوده
 نیا تیاهم رام نیتحقق آن است و هم یبار در پ نیاول یبرا رویشیخاطر پژوهش پ نیاست؛ به هم

 .کندیرا دوچندان م قیتحق
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 پژوهش ضرورت و اهمیت. 1-3
 البلاغههجنکاریِ به کار گرفته شده در تعابیر دال بر کنش بیهودهبندی و تحلیل استخراج، دستهشناسایی، 

ری تانجامد و تصویر واقعیبسیار پر اهمیت و ضروری است؛ از آن روی که به فهم بهتر متن نهج البلاغه می
ورد دهی تعابیر مدخالت درحضرت  نکته دیگر آنکهدهد. به مخاطب ارائه میمحیط پیرامونی امام علی )ع( از 

  اهمیت ویژه دارد. آنهاهای زیرین و کشف لایهپرداخت  ،و به همین خاطربحث، غرض ارشادی داشته 
 

 بحث. 2
 تموقعی اقتضایبه  (ع)علی امام کهدهد نشان می البلاغهنهجهای ها و نامهخطبه بررسی و مطالعه تمامی

شته ... نیز سروکار دا طلب، بزدل، منافق وگژ فهم، منحرف، جاه ناآگاه، با افراد ناچاربهو شرایطی که داشته 
تبا ترسیم خطاهایشان و عینیامید داشته های متعدد، آنان را متوجه اشتباهشان کند و و کوشیده با روش

در  های مختلفدر موقعیت. گاه نیز گردندبه راست هدایت اقناع شوند و ، بخشی به عملکرد نادرستشان
نمود که تا چه میزان از کار بیهوده دور است و با آن فاصله دارد که در زیر خصوص خود تصویرگری می

ده از کتاب یادش شدهاستخراجهای نمونهبه بررسی و تحلیل  سخن،مضمون  براساسگذاری ضمن عنوان
  پردازیم.می

 پیش از فراهم شدن مقدمات کاربهبیهودگی در اقدام  .2-1

 )ع(یمام علا خلیفه نزد عنوانبهابوسفیان و عباس برای بیعت  ،بعد از رحلت پیامبر)ص(در تاریخ آمده است 
هشام، ابن) از پذیرفتن خلافت امتناع ورزید ،حضرت با آگاهی کامل از شرایط جامعه و نیت سوء آنها اما ،رفتند

چنین  هجایگااین برای دستیابی به  رغبتی خودبیارزش بودن خلافت و بیبرای توصیف  و (۴/۳۰۸تا: بی
مَةٌ یَ غَصُّ بِِاَ آكِلُهَااءٌ آجِنٌ وَ هَذَا مَ »: گفته است  (۵/)خطبه «أَر ضِهِ  بِغَیر ِ  كَالزَّارعِِ   هَاإِینَاعِ  وَق تِ  لِغَیر ِ  الثَّمَرَةِ  وَمُُ تَنِ  لقُ 

، و آنکس که میوه را کال و نارس بچیند، مانند ای گلوگیر استلقمه گونه زمامداری، چون آبی بدمزه واین
و حکومت در این عبارت  .(۵1: 1۳۷۹)دشتی،  کشاورزی است که در زمین شخص دیگری کشت کند

 ،ریبندهظاهری ف رغمبهکه  شدهای گلوگیر تشبیه به آبی متعفن و لقمهپیشنهادی ابوسفیان،  زمامداریِ
بر  و اصرار حضرت در پاسخ به پیشنهاد در پرتو این ذهنیت،. دنبال داردمشکلاتی را برای زمامداران به

چنین  و قیام برای تشکیل مستلزم وجود شرایطی است حکومت الهی برپایی :داردخلافت بیان می پذیرش
پشیمانی  و گیبیهودهو حاصلی جز کند کار را با شکست مواجه می آنها نبودکه  طلبدیارانی را می ،حکومتی

 . به همراه ندارد
اقدام به انجام  ،پیش از فراهم شدن مقدمات صاحب سخن آورده است: مثال کسی که  بیان،به دیگر     

کشاورزی  همچون رفتار این شخصالبته که  !میوه را نارس بچیندکاری بس مهم زند، مثال باغبانی است که 
 .شودمین نصیبش افسوس و اتلاف وقت و در نهایت چیزی جز اندوه، کشت نمایداست که در زمین دیگری 

خواسته بگوید: هر چیزی را وقتی است و هنوز وقت زمامداری او فرا نرسیده است؛  )ع(امام ،تربه بیان ساده
 یکاربهکه اگر چنین نباشد ؛ چرارا داردنیز وقت و موعد خاص خودش که چیدن محصول از درخت همچنان
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 کارد ودر زمین خود در زمین دیگری می کشت یجابهکه کشاورزی بیهوده دست خواهد زد، درست مانند 
 برد.نمیای هیچ بهره ،تلاش فراوان رغمبه

بیهوده  اریرا کخلافت  نپذیرفت در چنین شرایطی، ،مرکب استراتژی تشبیهحضرت با استفاده از باری،     
 تشبیهشریح ت دهد.نمی ایتن به چنین کار بیهوده عنوانچیهبهگوید میگیری سیاسی، با جهتشمارد و برمی

فراهم نباشد، همچون میوه نارس است،  زمامداریحکومتی که شرایط اولیه آن برای چنین است:  موردنظر
بسان کشاورزی هستم ، را بچینمآن و میوه نارس  بدون فراهم بودن شرایط، حکومت را بپذیرماگر من و 

 استبودن  ثمرو بی، بیهودگی سوی تشبیهدو  کند. وجه شبه یا وجه اشتراکِکه در زمین دیگری کشت می
ر د وضعیتی که ترسیم نموده است.سخن از  است؛ یعنی دور بودن گویندۀ« تبعاداس»و هدف از القای خبر، 

کنشگر  پردازی، نقشِتصویرسازی و مفهوم با ،در عین اینکه صاحب سخن پرتو این توضیحات باید گفت:
گرا را داشته، اما از کنش بیهوده پرهیز نموده و تن به آن نداده است؛ زیرا نسبت به فرجام آن آگاهی بیهوده

  کاری را منتفی ساخته است. اندیشیِ متکلم، بیهودهبا این نگاه، پیش کامل داشته است.

 یاری جستن از افراد نالایقهودگی در بی. 2-2

 نآدارد و سپس به پذیرش مردم را از قبول پیشنهاد حکمیت برحذر میابتدا در جنگ صفین، امام )ع( 
ه آن امر و بار دیگر ب دکنیبرخی بر حضرت ایراد گرفتند که چرا یکبار ما را از این کار نهی می ؛خواندفرامی

من قصد داشتم نبرد را ادامه دهم تا بر  :کنددر پاسخ بیان می یشانا (۳/2۳: 1۴1۸)ابن سعد،  ؟نماییدمی
 نداشتم تیجز قبول حکم ایمانند شما چاره یارانیبا وجود  یول م،یابیدست  یروزیو به پ افتهیدشمن تسلط 

 أَأَّ  یَ ع لَمُ  وَهُ َ  بِالشَّ  كَةِ  الشَّ  كَةِ  كَنَاقِشِ   دَائِي وَأنَ  تُم   بِكُم   أُدَاوِيَ  أَأ   أرُیِدُ  ؟مَن   وَإِلَ  بَِن   وَلَكِن  » در ادامه آورده است:و 
به هم خوامیاما دریغ! با کدام نیرو بجنگم؟ و به چه کسی اطمینان کنم؟ شگفتا  (121/)خطبه «مَعَهَا ضَل عَهَا

 شپای در خار مانم کهاید؛ کسی را میدرمان من شدهها را درمان کنم، ولی شما درد بیوسیله شما بیماری
داند خار در تن او بیشتر شکند و بر جای کشد، در حالی که می بیرون را آن خواهدمی دیگری خار با و رفته
 .(2۳1 :1۳۷۹)دشتی،  ماند
رمان دبوسیله شخص یا اشخاصی که خود درد بی ،هاامکان درمان بیماریبا توجه به متن باید گفت:     

دیگری هستند وجود ندارد و اگر کسی دست به چنین اقدامی بزند، کاری بیهوده کرده است؛ درست مثل 
ه چاین است که کسی بخواهد با خاری، خار دیگری را که در عضوی از بدن فرو رفته بیرون بیرون بکشد و 

ان ست که به باور پژوهشگرگفتنی او در کنار خار قبلی قرار گیرد!  بشکنددر حین کار  ،آن همکه بسا 
شخص درخواست شود که ته میگرف کاربهدر موقعیتی  «مَعَهَا ضَل عَهَا أَأَّ  یَ ع لَمُ  وَهُ َ  بِالشَّ  كَةِ  الشَّ  كَةِ  كَنَاقِشِ »تعبیر

 .(۸/1۳۵: 2۰۰۰، الخوئیاو با دشمن باشد ) لیکه رغبت و م دینما یاز کس یاریکمک و 
 چنین است: گرفته شده کاربه موردنظراستراتژی در القای مفهوم یک  عنوانبهتشبیه تمثیل که تشریح     

، ، یاری بجویدبر دشمن پیروزیرفع مشکل و از شما برای  کند واعتماد خواهد به شما مثال منی که می
آن بوده متکلم بر ،بیانبه دیگر از بدن بیرون بیاورد! خواهد خاری را با خاری دیگر مثال کسی است که می

در فرایند جنگ با دشمن به من پشت کنید و با رود تا القا کند: شما خودِ مشکل هستید و احتمال زیاد می
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خاری که ممکن است به قصد بیرون کشیدن خاری دیگر، در بدن شکسته مانند دشمن یکی شوید، درست 
نین کند ؛ چرا که گر چدهدنمی ایار بیهودهحضرت هرگز تن به چنین کلذا شود و در کنار خار قبلی بنشیند؛ 

 .نتیجه زیانباری به همراه خواهد داشت
سازی مفهوم، به القای بهتر آن عینیبه امری حسی است و مشبه امری انتزاعی و مشبهبا این نگاه،     
ز نیاستراتژی مورد بحث  سویِوجه اشتراک دو کند. مانایی آن را در ذهن مخاطب بیشتر میو انجامد می

کلم ؛ چرا که متکاری در این بافت به صورت مشروط ارائه شده استبیهوده این حال،با  کاری است.بیهوده
کاری  ، دست به چنینداشتهکه البته چون نسبت به نتیجه آن علم « خواهم بوسیله شما...می»آورده است: 

ده، اما کار را ایفا نمودر اینجا نقش کنشگر بیهوده . با این تفسیر در عین اینکه صاحب سخننزده است
 کاری وی معلّق است و به مرحله وقوع نرسیده است.بیهوده

 آگاه فردبه  بخشیآگاهیی در بیهودگ .2-3

اسلام به بیان فضایل یاران آن حضرت  نعمت ارزش )ع( با ذکر عظمت پیامبر)ص( وای به اماممعاویه در نامه
دارد و حضرت را به مخالفت خود را با بیعت امام )ع( اعلام می ،گانهتعریف از خلفای سهپردازد و با می

 ابن ابی الحدید این نامه را معاویه به سفارش باوربنابر  ؛ توضیح اینکهداندمیمتهم شرکت در قتل عثمان 
در  حضرت( ۶/۳۵۸ :1۳۶۷)ع( و عصبانی ساختن ایشان نوشته است )عمروبن عاص برای تحریک امام علی

رُ مِن كَ عَجَباً »:داردتعجب خود را از سخنان معاویه اینگونه بیان می پاسخ، : راستی (2۸/)نامه «فَ لَقَد  خَبَّأَ لَنَا الدَّه 
حرف کلام با  تأکیدکه البته  (۵1۳: 1۳۷۹ روزگار چه چیزهای شگفتی از تو بر ما آشکار کرده است! )دشتی،

 اساسبی صاحب سخن است، در همان حال نشانگر میزان تعجبشدت القاگر در عین اینکه « قد»و « لم»
 .هم داردمعاویه  ادعایبودن  هبیهود و

تَ تُُ بِِنَُ »: آورده است معاویهبیهوده بودن سخنان  تصویرسازی در ادامه در راستای امام)ع(      ببَِلََءِ  إِذ  طفَِق 
رِ إِلَ هَجَرَ نعِ مَتِهِ عَلَي نَا فِ نبَِيِ نَا فَكُن تَ فِ ذَلِكَ كَ اللََِّّ تَ عَالَ عِن دَنَ وَ  دِهِ إِلَ النِ ضَالِ  نَاقِلِ التَّم  تو ( 2۸/نامه) «أَو  دَاعِي مُسَدِ 

ستان داخواهی ما را از آنچه خداوند به ما عنایت فرمود، آگاه کنی و از نعمت وجود پیامبر باخبرمان سازی؟ می
 استاد خود را به مسابقه دعوت کند! ای برد!« هجر»رما به سرزمین پرخرمای کسی را ماند که ختو داستان 

  یعنی اینکه معاویه خبر را نزد کسی برد که خود از همه اخبار آگاه است! (۵1۳: 1۳۷۹دشتی، )
بین مردم  کند که درالمثلی استفاده میاز ضرب سخن خود،در ، گوینده دهدکه متن گواهی میهمچنان    

)از  المثل مربوط به تاجری از شهر هجراصل این ضربتوضیح اینکه  ؛ثمر استبه معنای انجام کاری بی
برای خرید کالا و سود حاصل از آن به  ،از شهر خود که مرکز پرورش خرماستشهرهای بحرین( است که 

ه کند و بخود را تبدیل به خرما می و سرمایهکند تر از خرما پیدا نمیرود و در آنجا چیزی ارزانبصره می
ولی هر روز از قیمت آن  ،کندگردد و تمام خرما را به امید گران شدن در انبار ذخیره میشهر خود بازمی

رکس که برای هعبارت این  به باور محققان اش فاسد شد و تباه گشت.شود تا آنکه تمام سرمایهکاسته می
دارد  کارآیی باشدو معدن آن کالا می آوردن سود به جایی ببرد که مرکزکالایی را برای فروش و به دست 

 با همین« زیره به کرمان بردن»مثَلِ است.  فایده بودنو بی کارینمود بیهوده و (۴/1۳۶: 1۳۷۵بحرانی، )
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گفتنی است که متکلم با کاربست ادات و  .(۴: 1۳۸2)عظیمی،  مضمون در فرهنگ فارسی نیز کاربرد دارد
وده تبدیل به تشبیه تمثیل نم المثل را از وضعیت استعاره تمثیلیه خارج وتصریح به دو طرف تشبیه، ضرب

 .(۶۹-۶۸: 1۹۹2)ر.ک: جرجانی، است 
تا ند کمی یا مبارزه که استاد خود را دعوت به مسابقه معاویه به تیراندازی تشبیه شده در ادامه سخن،    

 ،ار بیهودهآشکار است؛ زیرا ک همان آغازاز نیز این کار  نتیجه ! که البتهیا خیر داندبداند که آیا او تیراندازی می
ه هر ب ای را انجام دهد.؛ لذا معاویه نباید چنین کار بیهودهرسوایی به همراه نداردشکست و جز  اینتیجه

ا بکوشد به فرد آگاه، آگاهی ببخشد، مثال کسی است که ای که میمعاویهروی تشریح تشبیه چنین است: 
ه بخود پر از نخلستان است؛ یا مثال شاگردی است که برد که خرما به شهری میتر بیهودگی هرچه تمام

رو هستیم هبر اساس این تفسیر، در این متن با تشبیه تمثیلی روب خواند.به مبارزه فرا می استادش راعبث، 
گرای این متن است که متکلم با آوردن دو گر بیهودهگری است؛ معاویه نیز کنشبیهودهکه وجه شبه آن 

کاری تمام عیار و شخصیتی مضحک آفریده است و از رهگذر افزودن مشخصه تصویر عینی، از او بیهوده
طب القا ااستدلالی و احتجاجی به متن، بر آن بود تا مفهوم ذهنی خود را به بهترین و موثرترین شکل به مخ

  نماید. 

 ودگی در پیمودن مسیر بدون راهنمابیه .2-4

برای دومین بار بیعت خود را با حضرت نقض با فراهم کردن مقدمات جنگ جمل زمانی که طلحه و زبیر 
 عنوانبه ار و شایستگی و لیاقت ایشاند اهی را در زندگی خود نادیده گرفتنکردند و حضور چنین شخص آگ

قِ  فِ جََ ادِ  ال مَضَلَّةِ » :حضرت فرمود کردند،انکار خلیفه  تُ لَكُم  عَلَى سَنَنِ الَْ  واداشتن  یمن برا (۴/)خطبه «أَقَم 
 ،در این عبارت (۴۹: 1۳۷۹)دشتی،  گمراه کننده بود، به پا خاستم هایجاده انیحق که در م هایشما به راه
طب اخید مالحدیابابن به عقیده کند کهراه حق معرفی میخود را نگهبان آنها در یافتن و پیمودن امیر سخن 

  .(1/۷۵: 1۹۸۷ ،الحدیدابیابن) هستندآنان  روانیو پ ربیز ،امام )ع( طلحه
بدون راهنما در سرگردانی و حیرت  ،کند که افراداهمیت بیشتری پیدا میزمانی  وجود چنین فرد آگاهی    

 آنها به گمراهی به صورت تلویحیتوانند راه درست و حق را تشخیص دهند که حضرت اند و نمیفرو رفته
که سرگردان بودید و در حالی (۴/خطبه) «لَ تُُِيهُ أَ تَفِرُوأَ وَ تَ  حَي ثُ تَ ل تَقُ أَ وَلَ دَلِيلَ وَ »گوید: و می کنداشاره می

بیهودهو این  (۴۹: 1۳۷۹)دشتی،  یافتیدآبی نمیکندید قطره زمین را میکام هرچه تشنه راهنمایی نداشتید،
زیرا قدم گذاشتن در راهی ناآشنا و بدون راهنما  نداشت؛ دنبالبه  و سردرگمی جز خستگی اینتیجه کاری

ند کتوضیح اینکه حضرت آنها را در عصر عثمان به مسافرانی تشبیه می فایده و بدون نتیجه است.کاری بی
ه آب ب نسوزند و جای جای زمین را برای رسیدبیراهه گرفتار شده و از تشنگی می که راه را گم کرده و در

 ازدستا از سرچشمه هدایت سیرابشان آید یابند امام)ع( به یاری آنها میکنند ولی به آب دست نمیحفر می
 .(1/۴2۵ :1۳۸۳)مکارم شیرازی،

 :1۹۸۷ الطیبی،است )« استمرار تجددی»دال بر  لرفته در مثَ کاربهمضارع بودن افعال لازم به ذکر است     
در  آنهااست:  در تفسیر عبارت چنین آمده یعنی این افراد همواره در پی یافتن راهنما هستند و( ۹۰-۸۹
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بیابان جهل و نادانی از تشنگی علم و دانایی نزدیک به هلاکت بودند و حضرت آنها را از هلاکت نجات داد 
تاریکی  زیرا ذهن گمراهان در ؛را استعاره برای علم آورده است« ماء»بحرانی  (۳۴: 1۳۶۵ الاسلام،فیض)

« ماء»رسد منظور از ولی به نظر می .(1/۵۴۴: 1۳۷۵) یابندراهنمایی نمی جهل فرورفته و جز آن حضرت
آن کس که به ( ۴/خطبه) «مَن  وَثِقَ بِاَءٍ لََ  یَظ مَأ  »فرماید: میدر آخر خطبه  )ع( زیرا امام ؛رهبر و راهنما باشد

کسی که رهبر و : اندآوردهاین جمله  توضیحدر  .(۵1: 1۳۷۹)دشتی،  ماندنه نمیتشوجود آب اطمینان دارد 
کنند و شود؛ زیرا در مشکلات به فرمان رهبر خود عمل میراهنمای مطمئنی دارد دچار شک و تردید نمی

این  )ع(منظور امام توان گفت:در نهایت می .(1/۴۳1: 1۳۸۳مکارم شیرازی، )دارند در مسیر حق گام برمی
 باشند از گمراهی دور خواهند بود م به سخنان من گوش دهند و به وجود من اعتماد داشتهداست که اگر مر

 .(۳/1۳۴: تا)الهاشمی، بی
بدون  و به بنده اعتماد ندارید تشریح آن تعبیر چنین است: ای طلحه و زبیر، مثال شمایی کهبه هر روی،     

روید به مقصد نمیهستید که هرچه می راهبرمسافران بینهید، مثال راهنمایی من در راه پرخطر گام می
این سخن،  در رسید!د و به آب نمیکنیکه در جستجوی آب، زمین را می یدکامانی هستتشنهرسید، یا مانند 

ادید کنش بیهوده آندو را فر ،که متکلم با تصویرسازی خود گری هستندکنشگران بیهوده زبیر و طلحه
کاری در فرجامی جز شکست و بیهودهدر این است که  دو طرف،وجه اشتراک  اده است؛مخاطب قرار د

 ،توان استعاره تمثیلیه در نظر گرفت که دو طرفنمونه مورد بحث را می ،انتظارشان نیست؛ با این تفسیر
نسبت داده نشده اما هسته اصلی سخن، تشبیه است. هدف صاحب سخن از انتخاب به یکدیگر  مستقیماً

  . بوده استکاری و انحراف آنان از مسیر درست ترسیم میزان بیهوده ،بیانی این استراتژیِ

 از شأنفراتر سب جایگاهی برای کبیهودگی  .2-5

 هشیعابانو  دیو تبع ریرا عامل کشته شدن عثمان، طلحه، زب یکه و هیدر پاسخ به نامه معاو )ع( امام
کند که نزد من، همان شمشیری است که در جنگ بدر بر پیکر جدّ، دایی و تهدید می را او دانست،یم

تلاش نافرجام وی را برای کسب قدرت و می شمارد و خرد بروی را مردی کوردل و بی ، سپسبرادرت زدم
لَ أَأ  یُ قَالَ لَكَ إِنَّكَ رَقِيتَ سُلَّماً أَط لَعَكَ مَط لَعَ سُ ءٍ عَلَي كَ لَ » :کشدتصویر میحکومت اینگونه به  َو   « لَكَ الْ 

بهتر است درباره تو گفته شود از نردبانی بالارفتی که ترا به پرتگاه خطرناکی کشانده، و نه تنها  ؛(۶۴ه/نام)
 .(۶۰۵: 1۳۷۹ ،دشتی)برای تو نداشته، که زیانبار است  سودی

ر نکرد، فروگذا یتلاش چیراه از ه نیبه حکومت و مقام بود و در ا دنیرس فتهیش هیمعاوتوضیح اینکه     
از  راترف؛ لذا قدم گذاشتن در مسیری که امر خلافت باشد داررا نداشت که عهده نیا یستگیحال آنکه شا

 لیاقتییب تعبیر کنایی،در قالب  زی. امام)ع( نشودست، کاری بیهوده محسوب میوا شخصیتیشأن و جایگاه 
تَ غَیر َ ضَالَّتِ »: دگوییم نیو چن کندیگوشزد م یرا به و تلاشفایده بودن و بی هیمعاو ( ۶۴)نامه/ «كَ لِْنََّكَ نَشَد 

که خواستار  یکس یاست برا یمثل عبارتین ا .(۶۰۵: 1۳۷۹)دشتی،  جویییخود را م ۀگمشد ریتو غ رایز
 .شودیبا شکست مواجه م نهیزم نیهرگونه تلاش در ا که البته (2/2۴۵ :1۳۷۰ صالح،) باشدحق خود  ریغ

 یگاهیمرتکب شده و جا هیآورده که معاو یحالت یرا استعاره برا «ل مالس»کلمه »است صاحب سخن گفتنی 
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 «تبرده اس کاربه حیبدان جاست و با ذکر عبارت ارتقاء و بالا بردن، صنعت ترش دنیدرصدد رس یکه و
 .(۴/2۰۵: 1۳۷۵ بحرانی،)

برای کسب قدرت و حکومت دیگربار آورده  تلاش بیهوده معاویه ترروشنصاحب سخن برای ترسیم     
یعنی همانند ( ۶۰۵: 1۳۷۹)دشتی،  چرانییگله خود را م ریو غ( ۶۴)نامه/ «رَعَي تَ غَیر َ سَائِمَتِكَ  وَ » است:

ینیتعراستای متکلم در شود. چراند و در نهایت سودی عایدش نمیدیگران را میچوپانی هستی که گله 

لِهِ وَ طلََب تَ »کاری معاویه برای کسب قدرت در ادامه آورده است: بخشی بیهوده تَ مِن  أَه   « فِ مَع دِنهِِ لَ أَم راً لَس 
 .(۶۰۵: 1۳۷۹دشتی، ) ستیو در شأن تو ن یستیکه سزاوار آن ن خواهییرا م یمنصب (۶۴)نامه/

کار بیهودهرِ گکنش، معاویه نقش مایه سیاسی دارندبنها که اساس آنچه گذشت باید گفت: در این نمونهبر    
ورد های م؛ نکته دیگر اینکه در همه نمونهثمر استکه تلاش وی برای کسب جایگاه، بی هرا بازی کرد

خشی ببا استفاده از استراتژی تعابیر کنایی، عینتبحث، امر انتزاعی و عقلی )تلاش معاویه برای کسب قدرت( 
ر ب آن در ذهن بیشتر باشد.تر صورت پذیرد و هم مانایی راحتشدند تا هم دریافت مفهوم برای مخاطب 

کسب جایگاهی فراتر از شأن( و سه  این اساس، در متن با یک مشبه روبرو هستیم )تلاش معاویه برای
اندازد، گمشده غیر خود را جستن، گله غیر خود را به )بالا رفتن از نردبانی که فرد را به خطر میمشبه

یگر مانند د هایبیه جمع است و چون هیأتی به هیأتگرفته شده در این متن، تشکاربهتشبیه چراندن(؛ لذا 
وجه اشتراک همه موارد یادشده، کنشِ بیهودگی، و کنشگر  گیرد.شده در شمار تشبیه مرکب و تمثیل قرار می

 وقوع پیوسته است.به نیز معاویه است که کنش وی کار بیهوده
با حق برداشته و  یدست از دشمن خواهدیم یاز و ه،یدر پاسخ به نامه معاودر جایی دیگر و  یرمؤمنانام    

ر در س هیکه معاو داندیم باطلی برآمده از پندارهایرا او درست گام بردارد و در ادامه، مضمون نامه  ریدر مس
تَ مَدَار ََِ فَ قَد  سَلَ »و عبارت  ستندین افتنیقابل تحقق  آنهااز  چکدامیدر عالم واقع ه که پروراندیم شیخو ك 

لََفِكَ بِادِ عَائِكَ الْ َ  : 1۳۷۹)دشتی،  پیماییتو با ادعاهای باطل همان راه پدرانت را می( ۶۵/)نامه «بَاطِيلَ أَس 
که بنابر اعتقاد  کندیاشاره م -و ....  رزبی طلحه، عثمان، خونریختن  - هیباطل معاو یبه ادعاها( ۶۰۵
ختن و برافرو نی)ص( و مسلمامبریدر مقابله با پ انیابوسف هایبرنامه« مدارج اسلاف»منظور از  نیشارح
جان مایه سخن این است که اقتدا  .(1۶۵: 1۳۸۳ ،یرازی)مکارم ش بر ضد مسلمانان است متعدد هایجنگ

 گری دیگری است.های بیهوده آنان، بیهودهبه گمراهان و کارها و برنامه
تُزِأَ دُ اب تِزَازِكَ لِمَا الِكَ مَا قَد  عَلََ عَن كَ وَ بِان تِحَ » متکلم در ادامه سخن خود آورده است:      (۶۵/نامه) «ونَكَ قَدِ اخ 

 نداکه از تو باز داشته کنییدست دراز م یزیو به چ دهییخود را به آنچه برتر از شأن توست نسبت م
 یواه یبه آرزوها افتنیدست  یبرا هیمعاو دهفاییالقاگر تلاش ب نیزکه این گفته  (۶۰۷: 1۳۷۹)دشتی، 
 ندارا همان حکومت مصر و شام دانسته ستیاو ن نکه در شأ یزیشارحان منظور از نسبت دادن چ رایاست؛ ز

 هیه معاوک دانندیم یعتبی به اشاره را ....«ابتزازک » جمله و کند واگذار او به را آنها( ع) امام داشت انتظار که
بر  یمبن هیبه اقدام معاو زین یخیتار کتب ( در۴/1۶۶ :1۹۷۳ ،مغنیهخلافت خود از اهل شام گرفت ) یبرا
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طالبه خون م یاست که قبلا برا یدر حال نی)ص( اشاره شده و اامبریخلافت پ یگرفتن از اهل شام برا عتیب
  .(۴/2۳۹: 1۳۹۴ ،ی)طبر گرفته بود عتیعثمان از آنها ب

هَ » ریبا تعب حضرت     چ نشانی که هیهایی بود آکنده از افسانه (۶۵/نامه) «ا مِن كَ عِل مٌ وَ لَ حِل مٌ أَسَاطِیَر لََ  يَُك 
و محتوای نامه  سندهیشأن نو ریبه تحق .(۶۰۷: 1۳۷۹)دشتی،  خورداز دانش و بردباری در آن به چشم نمی

 هیتشب نیبا چند و داندیم سندهیاطلاع بودن نو یرفته در نامه را نشانه جهل و ب کاربهو الفاظ  پردازدیمآن 
تلاش در  و رسدینم یبه و چگاهیمقام خلافت ه ،یستگیعدم شا لیکه به دل پردازدیمطلب م نیا انیبه ب

اَبِطِ فِ الد ِ »و اینکه:  شودیم یتلق هودهیب یکار نهیزم نیا اَئِضِ فِ الدَّهَاسِ وَ الْ  تَ مِن هَا كَالْ  بَح   ْ ( ۶۵/نامه) «يمَااَسِ أَ
: 1۳۷۹)دشتی،  ها سرگردان استدر نوشتن این نامه کسی را مانی که پای در گل فرو رفته و در بیغوله

فرورفته و  نیدر زم شیکه هنگام عبور از شنزار، پاها کندیم هیتشب یرا به کس هیحضرت، معاو یعنی .(۶۰۷
دامه ا مودنیراه خود را گم کرده و از پ یکیکه در تار یهمچون شخص ای ،ربوده است یتوان راه رفتن را از و

به  ایجهیدرست نت ریمس افتنیو  نیاز گرفتار شدن در زم ییرها یافراد برا نیعاجز است و تلاش ا ریمس
 .است دهفاییهمراه ندارد و ب

و در راستای تحقیر شخصیت  های معاویهپس از ارائه تصویری از شخصیت و خواسته، سخنصاحب     
از طرف حاکم را از  یامور و مناصب حکومت یواگذار ای خلافت شدن دارفکر عهده خواهد کهمی اواز  وی،
َع لََمِ بعَِيدَةِ ال مَرَ تَ رَق َّي تَ إِلَ مَر قَ بَةٍ » که: دهدیمورد سرزنش قرار م نگونهیرا ا یکند و و رونیسر ب امِ نَزحَِةِ الْ 

نَُ قُ وَيَُاذَى بِِاَ ال عَيُّ قُ  ؛ طلبی که از قدر و ارزش تو والاتر استیعنی مقامی را می (۶۵/نامه) «تَ ق صُرُ دُوهَُاَ الْ 
ت از تو دور اس« عیّوق»و همچون ستاره دوردستِ ی را توان پرواز بر فراز آن نیست هیچ عقاب جایگاهی که

 .(۶۰۷: 1۳۷۹)دشتی، 
بث ع، تلاش معاویه برای رسیدن به مناصب حکومتی را سخندهد که صاحب متن بر این امر گواهی می    

خواسته، ن نایافتنی بودبرای ترسیم دست وینایافتنی است؛ شمارد؛ چرا که خواسته وی دستو بیهوده برمی
ای آن پرواز کند تواند بر بلندکند که هیچ عقابی نمیاینگونه تصویرسازی می جغرافیاییگیری از بعد با بهره

وم به فایده و محکها بیها دارد؛ لذا هر تلاشی برای رسیدن به آن خواستهو بسان ستاره عیّوق با وی فاصله
 شکست است.

مفهوم پرداخته است و کوشیده از  امام)ع( در فرایند انتقال معنا به نقاشی و تصویرگریِبه هر روی،     
طرح مجدد گری سخن خود را بالا ببرد؛ بر این اساس، ها، قدرت انگیزش و تداعیرهگذر آن تصویرگری

ادعای باطل گذشتگان و حرکت در مسیر آنان از سوی معاویه، نسبت دادن خود به اموری که برتر از شأن 
ها از او دور ه است، طلب مقام و جایگاهی که فرسنگاوست، دست درازی به سوی چیزی که از آن منع شد

پای  وگیرد، گری چون معاویه در جایگاه مشبه قرار میگری از سوی کنشمایه بیهودهاست همگی با درون
این  شیند.نبه میهایی است که در جایگاه مشبهها سرگردان شدن تصویرسازیدر گل فرو رفتن و در بیغوله

شدت  سازی تصویر مرتبط با وی، ترسیمدف متکلم از انباشت و تعدد مشبه و عینینیز گفتنی است که ه
  و نیز جایگیر نمودن پیغام متن در ذهن مخاطب است.  معاویهانحراف 
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 جرممشارکت در  در اثبات بیهودگی .2-6

 ،ودشنمیبه آنها واگذار )ع( از امور حکومتی از طرف امام اطمینان یافتند هیچکدامطلحه و زبیر  زمانی که
مقدمات جنگ جمل را فراهم  خونخواهی عثمان مطرح کردنبا  شکستند و آن حضرتبیعت خود را با 

ای که بهانهحضرت در مورد خونخواهی عثمان  .(2/21۸: 1۴1۷؛ البلاذری، ۳/۶۳: 1۳۸۵اثیر، )ابن نمودند
مُ  »گوید: میبرای برپایی جنگ جمل بود این چنین   (22)خطبه/ « هُ لَيَط لُبُ أَ حَق اً هُم  تَ ركَُ هُ وَ دَماً هُم  سَفَكُ  وَإِهَُّ

 .(۶۷: 1۳۷۹)دشتی،  خواهند که خود ریختند!انتقام خونی را میو  که خود ترک کردند طلبندآنها حقی را می
فَ لَئِن   » :استآورده در قتل عثمان )ع( مبنی بر شریک بودن امام آندومورد بیادعای  مورد در در ادامه    

 «جَّتِهِم  لَعَلَى أنَ  فُسِهِم  وَإِأَّ أَع ظَمَ حُ   عِن دَهُما التَّبِعَةُ إِلَّ كُن تُ شَریِكَهُم  فِيهِ فَإِأَّ لََمُ  لَنَصِيبَهُم  مِن هُ وَلَئِن  كَانُ ا وَلُ هُ دُونِ فَمَ 
سهم دارند، و اگر تنها خودشان خون این خونریزی یعنی اگر شریک آنها بودم، پس آنها نیز در ( 22/خطبه)

: 1۳۷۹)دشتی،  ن دلیل آنها، به زیان خودشان استتریعثمان را ریختند، پس کیفر مخصوص آنهاست؛ مهم
تازانی، التف) جزم بر وقوع شرط استعدم دال بر عدم قطعیت و شرطیه، « إأ» لازم به ذکر است کاربست .(۶۷

املان ع ،ض کنیم من شریک قاتلان عثمان باشماین است که اگر فر صاحب سخنمنظور لذا  .(1۳۹: 1۴11
  .اصلی طلحه و زبیر هستند

گ زدن چن ئه استدلال خود مبنی بر اینکه نقشی در قتل عثمان نداشته است،اصاحب سخن پس از ار    
گونه برای مخاطب به به ادعای مشارکت حضرت در قتل و تهمت ناروای آندو به وی را این طلحه و زبیر

عَةً قَد  أمُِيتَت  » :سازی کرده استو مفهومتصویر کشیده  می (22/خطبه) «یَ ر تَضِعُ أَ أمُ اً قَد  فَطَمَت  وَيُ يُ أَ بِد 
شتی، )د هاست مرده!کنند که مدتمی، و بدعتی را زنده خواهند از پستان مادری شیر بدوشند که خشکیده

سنتها و اخلاق حماقت آمیز دوران « أم»منظور حضرت از کلمه  برخی از شارحینبه اعتقاد  ؛(۶۷: 1۳۷۹
 همان امور و تعصبات غیر منطقی« بدعت»و توسط اسلام از بین رفت  کهجاهلیت و تعصبات نژادی است 

در نگاهی دیگر،  .(۳/۳11: 1۳۷۶ ،ی)جعفر و احکام جاهلی است که برپاکنندگان جنگ جمل به راه انداختند
فزون طلبی است که  ،را برای خود یا خلافت استعاره آورده است و منظور از زنده کردن بدعت« أم» )ع(امام

لافت گذاشتن بدعت در زمان خ کنار قَد  أمُِيتَت   بر خلاف سنت پیامبر)ص( و دو خلیفه اول بوده است و مراد از
  .(1/۳۷۶: 1۳۷۵بحرانی، ) باشدحضرت می

 لاشت ای بواسطه مقوله دیگر صورت پذیرفته است؛ بدین شکل کهسازی، درک مقولهدر فرآیند مفهوم    
به در مقام مش ،اثبات ادعای پوشالی و دروغینکوشش در جهت و  به قتل مدر متهم نمودن اماطلحه و زبیر 

و کوشش برای دوشیدن شیر از پستان خشکیده مادر، یا کوشش برای زنده کردن رسمی از  ،گیردجای می
نیز  بیهبه حسی است. نوع تشر دو مشبهبا این نگاه مشبه، عقلی و ه. نشیندمیبه مشبه جایگاهیادرفته در 

ستند و زبیر ه این نمونه نیز طلحهکار گران بیهودهکنش کاری است.بیهوده، وجه اشتراک دو طرفو « جمع»
   دو به مرحله وقوع پیوسته است. که کنش آن
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 هبرربی کوفیانِ میانبخشی وحدتبیهودگی در  .2-7

به صراحت ، آنانمکرر شاید و با ابراز خستگی از سرزنش گزبان به توبیخ کوفیان می ایدر خطبه)ع( امام علی
آورد؛ چرا که آنان یاران پشتوانه خود به حساب نمیدارد که وی دیگر به آنها اطمینان ندارد و بیان می
شبیه درباره تگیری از استراتژی با بهره سوی آنها دست دراز کند. سپسکه کسی به مندی نیستند شرافت

به شتران  .(۳۴)خطبه/ «رَ مَا أنَ  تُم  إِلَّ كَإِبِلٍ ضَلَّ رعَُاتُُاَ فَكُلَّمَا جُُِعَت  مِن  جَانِبٍ ان  تَشَرَت  مِن  آخَ »آنها گفته است: 
: 1۳۷۹شوید )دشتی، آوری گردید، از سوی دیگر پراکنده میمانید که هرگاه از یک طرف جمعساربان میبی
۸۷.) 
ا تعیین مصلحت توانند باست که نمی یانکوف چنددستگی و تفرقه میانالقاگر رفته در متن،  کاربهتشبیه     

کوتاهی  تشبیه به شتران اشاره به: »گفته شده استخود در برابر دشمن قیام کنند. در خصوص این تشبیه 
 :1۳۸۳ازی، مکارم شیر« )از پیشوا و امامشان استاشاره به عدم اطاعت آنها  «ضَلَّ رعَُاتُُاَ»فکر آنها و تعبیر به 

برای وانند تکند که به خاطر نبود ساربان نمیبه شترانی شبیه می آنها راصاحب سخن، در حقیقت  (2/۳2۳
دال بر  «جانب»نکره آمدن کلمه  در مسیر مشخصی حرکت کنند. نکته دیگر اینکه رسیدن به اهداف والا 

این مطلب است که جمع شدنشان نیز بر اساس برنامه و چارچوب معینی نیست و حتی ممکن است دلیل 
 ارزشی باشد.یاجتماع آنها چیز ب

ر این پذیرند، درهبری کسی را بر خود نمیبه هر روی، تشریح تشبیه مورد بحث چنین است: کوفیان     
ه آوری شوند، از سوی دیگر پراکندهرگاه از یک طرف جمعمانند که ساربانی را میوضعیت چونان شتران بی

ه کرده کاری بیهود،وحدت بخشد نشانیجمع کند و ب کجایکه تلاش کند تا آنان را در  یلذا کسشوند؛ می
به  شبیه،ت استراتژی کاربست بر این اساس، صاحب سخن با هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید.که است؛ چرا

صورت مستقیم کوفیان را به شتر و به صورت غیر مستقیم خود را به ساربان مانند ساخته است و از رهگذر 
وفیان ککنشگران این متن یعنی  ناپذیریِگرایی و در همان حال فرمانپراکندگی و تفرقه مفهوم عقلیِآن، 

اد پراکندگی و عدم اتحهیأت کرده است. وجه اشتراک بین دو طرف نیز  سازیمفهومرا عینیّت بخشیده و 
 است. 

 افراد سست عنصر و اعتماد بهمدارا  بیهودگی در .2-8

 ،نانآلشکریانش در برابر جنایات شامیان و عقب نشینی از جنگ با ای از عده تفاوتیبا مشاهده بیامام )ع( 
كَم  أُدَاریِكُم  كَمَا تُدَارَى ال بِكَارُ ال عَمِدَةُ »: آورده است سستی اهل کوفه را مورد نکوهش قرار داده و ضعف و

نان وچقدر با شما کوفیان مدارا کنم! چ( ۶۹/)خطبه «مِن  آخَرَ  كُلَّمَا حِيصَت  مِن  جَانِبٍ تَُتََّكَت    وَالثِ يَابُ ال مُتَدَاعِيَةُ 
ای دهو مانند وصله زدن جامه فرسومدارا کردن با شتران نوباری که از سنگینی بار، پشتشان زخم شده است، 

که از متن همچنان .(11۹: 1۳۷۹)دشتی، گردد میکه هرگاه از جانبی آن را بدوزند، از سوی دیگر پاره 
ابقه اد سبیانگر این مطلب است که مدارا کردن با این افرآمده است و  «کم»کلمه  سخن با آغاز آیدبرمی

که مدار و رفتار نرم را درباره آنجایی از نکته دیگر اینکهای در ادامه سازش نیست. طولانی دارد و دیگر نتیجه
 سخردر این متن، از باب تماین فعل برای کوفیان  کاربرد لذا برند،می کاربه عقلبی پایان و حیواناتِرچها
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ه تنزل داد یانسطح چهارپا بهرا  آنان ،پذیرینا تعهدی و مسئولیتزیرا بی ؛(2/۴۰۷ :1۳۷۵ )بحرانی، است
 است. 

شبیه از استراتژی تدو بار در سر داشته  مفهومی کهبرای بیان  حضرتمتن گویای این مسأله است که     
ار اند که تازه آماده حمل بار گشته و هنوز تحمل این ککوفیان به شترانی تشبیه شدهاول بهره گرفته است؛ 

 آنانوم د کند تا به وضعیت جدید عادت کنند. آن را ندارند و ساربان باید با آنها مداراناشی از  هایسختیو 
 اینکه توضیحشود؛ پاره میدیگر  یقسمت ،ای از آندوختن گوشه کند که بامی مانندای را به جامه فرسوده
ای دیگر با مخالفت از عده ،ساختای از لشکریان را برای جنگ با دشمن آماده میعده ،زمانی که حضرت

کردند و هیچگاه وحدت و اتفاق نظر برای ادامه جنگ و از حضور در صحنه نبرد خودداری می ،دستورات
ش برای در تلا ای نیست،فایده پوسیدهوصله زدن پیراهن در همانگونه که  ؛ لذانداشتندرا شکست دشمن 

بود  ای نخواهدثمرهبرای جنگ با دشمن نیز  عنصرانآن سستبه  کردن اعتمادوحدت بخشیدن کوفیان و 
 است. بیهودهبس  یو اساساً اعتماد به آنان کار

کنش بیهوده وی از )ع( در این نمونه نقش کنشگری را بر عهده دارد که آنچه گفته شد امام براساس     
گمان صاحب سخن از ایراد این بی خورد.مدارای چندین باره او با کوفیان و اعتماد مجددش به آنان آب می

 که برای آنان صرف کرده خست ابراز تاسف و ناراحتی از وقت و زمانیصد نموده است؛ ندو هدف را ق ،خبر
   کوفی. مخاطبانِو سرزنش دیگری توبیخ و ، تیجه مطلوبی از آن نگرفتهو ن
، رهبری و لشکریان بود )ع(در اختیار یاران امامبا وجود امکاناتی که در جنگ صفین لازم به توضیح است     

را  موجبات شکست خودو در برابر دشمن ضعف و سستی نشان دادند  ،داشتند )ع(طالبابیبنهمچون علی
لِي» آورده است: کوفیانخطاب به در در ادامه همان خطبه و حضرت با دیدن این صحنه  فراهم نمودند؛ لُ الذَّ

تُُُ هُ وَ وَ  لٍ اللََِّّ مَن  نَصَر  ِْ َ قَ نَ به خدا سوگند! ذلیل است آن کس که شما  (۶۹/خطبه) «مَن  رمُِيَ بِكُم  فَ قَد  رمُِيَ بَِِف  
دشتی، ) ا تیری بدون پیکان رها ساخته استکه با شما تیراندازی کند گویدهندگان او باشید، کسی یاری

1۳۷۹ :11۹).   
ن آچنین است: همچنانکه تیر بدون پیکان کارایی ندارد و سودی در رها کردن  موردنظرتعبیر تشریح     

ی ندارد و ابرای نبرد فایده دشمنو روانه ساختن آنان سوی  عنصرسست نیست، اعتماد به جماعت کوفیانِ
 دشمن با نگج به ساختنشان روانه و آنان به متکلم بیهوده با این تفسیر، اعتماد بیهوده است. یارکاری بس

قلی به قرار گرفته است که با این نگاه، مشبه ع مشبه جایگاه در پیکان بدون اندختن تیر و مشبه، جایگاه در
احب صباشد. می موردنظراسف و توبیخ مخاطبان به حسی است و هدف متکلم از بیان خبر ابراز تو مشبه
 .جهت به مردم بزدل استاست و کنش بیهوده وی، اعتماد بی ، کنشگر متنسخن

  بیهودگی در پنددهی پندناپذیران .2-9

آنوقت که پس از جنگ نهروان، رود؛ سخن از نکوهش کوفیان از سوی امام)ع( می البلاغهنهج ۹۷خطبه در 
بح های جهان صملتدارند تا بگوید: و وی را وامیورزیدند نهایی با معاویه سستی میکوفیان برای نبرد 

کنم در حالی که از کنند در حالی که از ستم زمامدارانشان در ترس و وحشت هستند، من صبح میمی
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تفرق مکنم، چون مردم سبأ شما را به مبارزه با سرکشان ترغیب می... ستمگری پیروان خود وحشت دارم! 
وَةً وَ تَ ر جِعُ أَ إِلََّ »گوید: در مورد آنها می )ع(سپس امام...!  یدگردشده به جلسات خود بر می  عَشِيَّةً  أقَُ  ِ مُكُم  غُد 

نَِيَّةِ  رِ الْ  امگاهان به حالت شکنم، های شما را راست میصبحگاهان کجی «عَجَزَ ال مُقَ ِ مُ وَ أَع ضَلَ ال مُقَ َّمُ  كَظَه 

 و نه خودش قابلیت راستگردید، چونان کمان سختی که نه کسی قدرت راست کردن آن را دارد، برمی اول
 .(1۸1: 1۳۷۹)دشتی،  شدن را داراست

 ولی بعد از ،نمودحضرت در ابتدای روز با نصیحت آنها را آماده پیکار با دشمن می مراد این است که    
انحراف  سخن نیدر اگوینده  کردند.یی با دشمن امتناع میروهمنشینی با منافقان از حضور در جنگ و رویا

 به خمیدگی در وجودشان را اپذیری کلام حضرتنو نفوذ آنها از مکارم اخلاق و عدم پیروی از فرمان امام)ع(
است ر یهمانگونه که تلاش برایعنی رد. کند که هیچ کس توان راست کردن آن را نداکمان تشبیه می

 یستادگیا یکردن شما هم برا حتینص شود،یاست و منجر به شکست آن م هودهیب یکردن قوس کمان کار
 یانبدر محققی ندارد.  یدر پو ملالت واعظ  یجز خستگ ایجهیاست و نت دهفاییب یدر مقابل دشمن کار

سنگ خارا به ناخن سودن و آهن موریانه خورده را با صیقل  : شما را اندرز دادن،آورده است عبارتاین 
 در« مق  م»گفتنی است منظور از  بیهوده است. کنشنماد  همگیکه  (۳11: 1۳۷۰شهیدی، )است  زدودن
  .(۷/12۷تا: پردازد )الهاشمی، بیخود حضرت است که به پند و اندرز آنها می «عَجَزَ ال مُقَ ِ مُ »عبارت 

تلاش بیهودۀ صاحب سخن برای به راه درست کشاندن جماعت کوفی و متقاعد نمودن  به هر روی،    
آنان برای جنگ در مقام مشبه، و تلاش بیهوده یک شخص برای راست نمودن کمان سخت در مقام 

به امری حسی و عینی است. وجه به آمده است. با این نگاه مشبه، امری عقلی و انتزاعی، و مشبهمشبه
 کاری، و کنشگر متن نیز همان صاحب سخن است.دو طرف بیهودهاشتراک هر 

 علمبیهودگی در عملِ بی .2-10

و بر این امر اصرار پردازد به تشریح شرایط امامت و رهبری بر مردم می 1۵۴ در فراز دوم خطبه امام علی)ع(
لَ بِغَیر ِ فَإِأَّ ال عَامِ » چراکهورزی نماید؛ نگر باشد و در هر کاری اندیشهدارد که یک رهبر باید خردگرا و عاقبت

کننده بدون آگاهی چون عمل ؛«عِل مٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَیر ِ طَریِقٍ فَلََ یَزیِدُهُ بُ ع دُهُ عَنِ الطَّریِقِ ال َ اضِحِ إِلَّ بُ ع داً مِن  حَاجَتِهِ 
 .(2۸۵: 1۳۷۹)دشتی، شود دورتر میرود؛ پس هرچه شتاب کند از هدفش بیراهه میای است که رونده

ی کارهببدون شناخت و آگاهی اقدام تشریح تشبیه یاد شده چنین است: رهبر و پیشوایی که نسنجیده و     
که با د نهعلمی است که بدون داشتن نقشه راه، قدم در مسیری میکند، بسان شخص رونده نادان و بیمی

رهبر  در پرتو این حقیقت،؛ آوردبیراهه درمیسر از ماند و در نهایت هر گامش، از هدف خویش دور می
ه زمان هم برهبر، هم دانشینادانی و بی ،خواهد داشت. به بیان دیگر ی نیزکارراهبر بیهودهکار، بیهوده

گفتنی است جامع یا وجه اشتراک بین رساند و هم زیانش دامن همگان را خواهد گرفت. خودش زیان می
نشگر کتوان گفت: توجه به سیاق در همان حال که میبا  کاری و سردرگمی است.طرف تشبیه، بیهودهدو 

ه این نمون: پذیرفتتواند باشد، باید گرا در این نمونه، مرجع خاصی ندارد و شامل هر رهبری میبیهوده
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گاه، قصد تبیین بیهوده از صاحب سخن است؛ چرا که در مقام شخص آ عملِدار میزان دور بودن عهده
  کند.کاری را دفع میموضوع به مخاطب را دارد و این آگاهی، آن بیهوده

 

 تیجه گیرین. 3
کاری دهبیهوکنش و شناسایی و تحلیل تعابیر دال بر  البلاغهنهجهای ها و نامهاز پژوهش و بررسی خطبه

اویه، طلحه معهای بعدی و در رتبهکوفیان، در رتبه نخست توان به این نتیجه دست یافت که می ،آن کتاب
هنرمندانه  با تصویرسازیکوشیده البلاغه هستند که حضرت نهج متن اصلی گرایکنشگران بیهوده  و زبیر
ترسیم  مخاطبان را برای آن و کژفهمی کاریبیهوده ،«تشبیه»بیانی بویژه  هایگیری از استراتژیو بهره
مایه با بنیز نیادشده  هوده افرادبی کنشِ اقناعشان نماید.نسبت به مفهوم سخن و پیغام نهفته در آن کند و 

 گیرد.کاری شکل میهم در همان فضا بیهوده و عموماً خلافت و حکومت دارد ریشه در بحث سیاسی،
ر عین القاگر این نکته است که صاحب سخن دکاری شده دال بر بیهوده بررسی و تحلیل تعابیر شناسایی    

آن فضا  و ،کاری دخالترا در فضای بیهوده گراامور، مخاطبان بیهوده اصلاح و ارشاد قصد بهاینکه کوشیده 
ندیشی اپیشبا ؛ زیرا هموست که کاری دور نگه داردتلاش کرده خود را نیز از بیهوده ،را به آنان انتساب دهد

 داند یاریهموست که میو تدبیر خاص خود، بدون فراهم شدن مقدمات زمامداری، پذیرای حکومت نیست، 
تلاش برای متقاعد کردن کوفیان برای جنگ با عنصرانِ منافق برای شکست دشمن،  جستن از سست

و از انجام آن امور یا  کاری استها و... عین بیهودهآن مدارا نمودن باو تلاش برای پنددهی آنان شامیان، 
  تکرار آن فاصله گرفته است.

فهوم مکاری، گویای این حقیقت است که صاحب سخن تلاش داشته تا وارسی کلام مشتمل بر بیهوده    
ایی از سوی گربخشی نماید؛ شاید ریشه این عینیتعقلی و انتزاعیِ عمل بیهوده را تصویرسازی و عینیت

ور حسی امتوان درک گرای خود القا نماید که آنان صرفاً به مخاطب بیهودهمتکلم بدین خاطر بوده است که 
ها و واژگان سخنانِ مشتمل بر سازهو از دریافت امور غیر حسی عاجزند. نکته دیگر اینکه  دارندو عینی را 

اربان، شتر، سکشاورزی، تشنگی، خار، خرما، آب، »از محیط پیرامون است همچون  برآمدهعمدتاً فایده کار بی
 که البته با عینی سازی امور همسویی و همخوانی دارد..« گله، تیر، کمان، جامه پوسیده و..

با ه توانست، هنرمندانه عمل کرده است و کاریبیهوده فرایند مفهومدر  )ع(فرجام سخن اینکه امام علی    
رای سایر ببا سبکی مستحکم را  کارانبیهوده باخود د رتعامل و برخوتجربه  ،نش زبانیِ بالایی که داشتهتوا

که باید گفت: در عین اینکه نوک پیکان سخن، متوجه برخی از ای؛ به گونهمخاطبان به اشتراک بگذارد
ا از تجربه تعامل آن حضرت بخواسته شده که  دیگرانمستقیم از ، با این حال به صورت غیراشخاص است

   دست به چنین کاری نزنند.این اشخاص بهره گرفته و خود نیز 
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